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شمع جان، چون بیننده است ترین نکته این است که گفته، شمع نور جان و نگفته نور مهم -1] 

عقل توانایی درك سر منشأ وجودی و یا فروزان بودن  -2جان  و تغییر سطح آگاهی داشته ، نور

تواند بسوزد و ی  فیوضات به سادگی میآورد و با دیدنِ ذات و سرچشمهانسان را ندارد و کم می

مواضع قلب ) صحن  دیگر در -3ای. مستانه درفتد پیچد پای در او از بین برود ، یعنی مرگ،  پر

های دیگر وجود دارد . یعنی بجای خرمن گندم ، خرمن فروزان تابش صحراهای عشق ( ادراك

خود شناخت از فروزان بودن و تابش آگاهی روشن کننده است، باعث فهم  -4آگاهی وجود دارد . 

به توصیف وضعیت پس از توضیح مفاهیم پایه که همان فروزان بودن است شروع  -6شود . می

 -7دهد گوید استاد خردمند و حکیم است امّا ظاهرش این را نشان نمیکند و میاستاد می

ها را در جریده لا ثبت گوید شمس تبریزی به تمام علوم زمان خود مسلط است امّا تمام آنمی

دان نگه داشته ها را در دامن خود ریخته و با دناللفظی این است ، تمام دانشکرده و معنای تحت

های او را کشیده و است ، امّا از هنگامی که کلبتین عشق که همان گاز انبر است آمده ، دندان

اش، عالم بوده امّا اکنون به این دامن دانش از دهان او رهاشده و بر زمین افتاده . معنای انتزاعی

ها: ها و عارفانهاشد . صوفیانهتواند حجاب بها حجاب است یا میگوید اینها کاری ندارد و میعلم

 با اندر درویشی.  دمید همی دم شاگردی بود نهاده کوره اندر آهن نیشابوری حداد باحفض روزی

 شمار به که شود آشکار ایشان بر چیزهایی خداوند از و...که  رسید آنجا به خواندمی قرآن زاره

 بیرون کلبتان بی را تافته آهن کرد کوره اندر دست شد مشغول فکرت بدان باحفض. آوردندنمی



 نگرفته کلبتان!  استاد ای:  گفت کرد نگاه چون.  زد همی پتک شاگرد. نهاد سندان بر و کشید

 بغداد به نیشابور از و برخاست بینداخت آهن.  بدید آن کرد نگاه حفض ؟ با نسوزد همی دست یی

 .آمد

 او شاگرد وقتی شده تکرار هم حداد هاشم سید مورد در حکایت در کتاب روح مجرد، این مشابه

 آقای و کندمی فرار وحشت از است گرفته را گداخته آهن کلبتان بدون استادش که بیندمی

 عشق کلبتین – ولیک هادندان زیر گرفته دانش دامن کردی. کاری بد گویدمی استادش قاضی

اش عزت و کبر کبریایی و قدرت، همهگوید که خصوصیات استاد را می -8ای(دندانه او در نامانده

نه افسانه قدرت و سالک مبارز بودن است . و چون تابش آگاهی خود را غنی ساخته هوشیار 

شود ، امّا به دلیل رعایت، حماقت ساختگی یا جنون اختیاری و رسیدن به معرفت محسوب می

 خاموش اعمالش به صورتِ  خط سوم  یا  سبع هشتم است.[

 


